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 لزوم تخصصِ پزشك از ديدگاه فقه

1با رويكرد انتقادي به ديدگاه صاحب جواهر

١سيدامير علمدار قهفرخى

 چكيده
بر اساس احوالِ» حكم تكليفيِ« نسبت به1صاحب جواهر سه»درمانگر«درمان، : گانه،

در درمان«و» تخصصيبي«،»تخصص« با» اكتفا به تجربيات عادي و را تشكيل داده
و زمينه. اند، صورت اخير را جايز دانستهتكيه به برخي روايات   با توجه به اهميت موضوع
از اين دي و ابـزار گـردآوري دگاه، پژوهش پيشِ سوء استفاده رو با روش توصيفي تحليلي

و نـشان داده كـه چنـين درمـاني مـصداق اطلاعات كتابخانه اي به ارزيابي آن پرداخته
و قـبح خطرپـذيري اسـت  و عقلـي، بـر حرمـت اوليِ شـرعي . خطرپذيري بوده؛ قاعده

از تحـتت مستندات ايشان هم به سبب ضعف سند يا ناتمامي دلالت، نمي واند مسأله را
در ضمن، طبق ادله  آورد؛ در پزشـكي لازم اسـت قاعده بيرون .ي پرشـماري، تخـصص

بر اطلاقِ كلامشان نمي پذيرفتني نيست، دست1رو ديدگاه صاحب جواهر ازاين توان كم
و دارويي را با تجربه عادي تجويز كرد  هر درمان و اين پژوهش ادعـاي. صحه گذاشت

م  و با دستاوردهاي كنونيِ پزشكي، بـه ايـن ختص به زمان ايشان را هاي گذشته دانسته
زا، هاي پرخطر يا داروهاي شيمياييِ آسـيب نتيجه رسيده كه امروزه خوددرماني با درمان 

در بيماري  و هاي خانگي كردن به درمان هاي خطير نيز بسنده به طور مطلق جايز نيست
كردو داروهاي سطحي جايز نيست؛ بلكه  روزِ پزشكي، رفتار در. بايد براساس دانشِ ا امـ

بي هاي غيرِ خطير، درمان بيماري و داروهاي گياهيِ و مورد هاي سنتّي ضرر اشكال ندارد
. باشد1تواند مصداق مدعاي صاحب جواهر اخير مي

در درمـان، تخـصص،: واژگان كليدي در طـب، اهـل خبـره، تجربيـات عـادي اجتهـاد
.انخطرپذيري، درم

.sa.alamdar313@gmail.com؛:اطهار ائمه فقهي مركز پزشكي فقه پژوه دانش.1

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و تابستان(م نوزده، شماره دهمسال )1402بهار

 01/10/1401: تاريخ دريافت
 01/04/1402: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

احكام وضعي مترتبّ بـر«و» حكم تكليفي«: از دو جنبه قابل بررسي است» پزشكي«

و»درمـانگر«و» بيمـار«از طرفي در اين فرآينـد، ). ضمان: مانند(» اين فعل  ، احـوال

و هاي گوناگوني دارند كه هركدام، حكم متفاوت از ديگري در ناحيه صورت  وضـع

م تكليف به دنبال مي ،»)نويسي نسخه(مباشرت به درمان يا ارشاد به درمان«انند آورد؛

بي« و يا ناآگاهيِ درمانگر نسبت به حرفه پزشـكي تخصص يا و«،»تخصصي تـلاش

آن«،»تعهد به درمان يا قصور يا تقصير او  و ولي او به درمان يـا بـدون و» اذن بيمار

بي« به»انگرتخصصي درم آگاهي بيمار يا ولي او از تخصص يا ؛ حكم وضعي نسبت

در ها، به تفصيل مورد كاوش قرار گرفته بيشتر اين فرض و با استفاده از دلايـل وارد

و بايد اين زمينه، ضمان يا نبود ضمان بررسي شده كه مورد بحث اين نوشتار نيست

به(. در جاي خود مطرح شود ج1404صاحب جواهر،: براي نمونه بنگريد ص43، ،44(

يفي هم با اختلاف احوالِ طرفين، متفاوت خواهد بود كه البته در بيشترِ حكم تكل

و جاي اختلاف ندارد؛ البته نسبت به يك صورت، صـاحب صورت ها، روشن است

و كاوش دقيق ديدگاهي برگزيده كه درست به نظر نمي1جواهر مي رسد .طلبد تري

ازل قـول توضيح اينكه از كلام ايشان در مواضع مختلف، همچنين نقـ هـايي كـه

و به نحوي تأييد كرده، نسبت به حكم تكليفيِ اين فرآينـد بـه لحـاظ  ديگران داشته

سه»درمانگر« مي گانه، : آيدي مقابل به دست

» داشـتن تجربيـات عـادي در درمـان«و» اجتهاد در پزشكي«،»جهل به پزشكي«

ج 1404صاحب جواهر،( ص43، ،»درمـانگر« بـه نسبت1جواهر؛ صاحب)50و45و44،

واجب شمرده، در حـالي كـه لزومـي بـر» صاحب بصيرت در پزشكي«درمان را بر

طب« با نمي» اجتهاد در علم و اقدام به درمان را جـايز» اكتفا به تجربيات عادي«بيند

.داند مي

تواند دستمي» صاحب بصيرت در پزشكي«از نظر ايشان، چنين فردي نيز مانند

صهم(به درمان ببرد  .)50ان،

و ارزيابي ديـدگاه صـاحب اين مقاله بنا دارد به بحث حكم تكليفي اين صورت

 درباره آن بپردازد؛ پس مطلب نخست اينكه بحث، ناظر بـه احكـام وضـعي1جواهر
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و در مرحله بعد، يا»پزشك مجتهد«نيست؛ شود؛ يعني را شامل نمي» جاهلِ مطلق«،

صص در پزشـكي نيـست؛ ولـي جاهـلِ صورت وسط منظور است كه درمانگر، متخ 

و با اين اندوخته، بـه درمـان و در حد تجربيات عادي آگاهي دارد مطلق هم نيست

رو به دنبال پاسخ اين پرسش است كه آيا تر، پژوهش پيش به تعبير روشن. پردازد مي

هم وجود» جاهل«و» مجتهد«اي بين از ديدگاه فقه، نسبت به درمانگر، صورت ميانه 

د يا بايد حكم تكليفي آن را به جاهلِ صرف ملحق كرد؟دار

طب« از1اما منظور صاحب جواهر  چيست؟» اجتهاد در علم

عقيده با ساير فقيهان، در جاهاي گوناگون، رجوع به پزشك را از بـاب ايشان هم

صـاحب(دانـسته» رجوع به اهل خبره در موردي كه نسبت بـه آن خبرويـت دارنـد«

ــواهر،  ج1404جـ ص7، ج347، و ص26؛ ج74، و ص28؛ ــصريح)462و 461، ــا تـ و بارهـ

ج(شـود سـنجيده مـي» مهارت«و» دانش«اند كه پزشك، با دو ملاك كرده ،27همـان،

ج 324ص و ص43؛ ، اين دو مقوله را به دسـت دانـشجويانِ خـود»علم پزشكي«؛)45،

و پزشك مانند ساير ارباب حرفه مي وچه» بداند«ها، لازم است دهد  بايد انجام دهد؛

مباحث نظري با تحصيل بـه دسـت. از عهده آنچه در ذهن دارد برآيد» بتواند«سپس

و بايسته مي هاي عملي با كارورزي؛ كه در علوم تجربي، از مجمـوع ايـن دو بـا آيد

مي» تخصص«عنوان  و صاحب جواهر ياد طب«يا» اجتهاد« آن را1شود » بصيرت در

ج(ناميده است ص43همان، ،50(.

از يعني درجـه(البته منظور، تخصص در اصطلاح علم پزشكي پزشـكي« بـالاتر

و خصوص مطلق برقرار است)»عمومي و بين اين دو، عموم توضـيح اينكـه. نيست

، داراي»دهـد به اندازه عملي كه انجـام مـي«تخصص در امور تجربي، يعني شخص 

و مهارت باشد؛ بـراي نمونـه يـك معمـارِ  همـان سـاختمان، اگـر در قـواره آگاهي

پل ساختمان و مهارت داشت، متخصص است؛ يك مهندس هاي معلّـق سازي، دانش

هـايي اندوختـه داشـته باشـد، متخـصص بـه نيز چنانچه در سطح ساختن چنين پل 

آيد، هرچند يكي از اين دو، در رسيدن بـه تخـصصِ خـود، چنـد برابـرِ حساب مي 

و ديگري آموزش مي  پس تخـصص. زمان بسيار بيشتري را مشغول است مدتبيند

.شود در هر مورد، نسبت به همان سنجيده مي
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پزشـك فـوق«نيـز متخـصص اسـت، حتـي» پزشـك عمـومي«طبق اين ملاك،

و شأن طبابتي كه در دسـت گرفتـه» تخصص انـد، نيز متخصص است؛ اگر در اندازه

و مهارت« اير اصطلاح علـم پزشـكي، مرتبـهد» تخصص«داشته باشند؛ ولي» دانش

؛ بنابراين اصطلاح تجربي با اصـطلاح پزشـكيِ»پزشكي عمومي«است بعد از سطح

و خصوص مطلق دارند كه منظورِ اين مقاله، همان اصـطلاح اين كلمه، نسبت عموم

. تجربي است

و در»فوق كلّ ذي علم عليم«البته تخصص مراتبي دارد ؛ ولي يـك قـدر يقينـي

و دارنده است كه عقلا تا آن اندازه را تخصص مي ميان » اهل خبره« آن را جزء دانند

بي مي و كمتر از آن، نزدشان مي شمارند شود، كـه منظـور صـاحب تخصصي شمرده

نه» بصيرت«يا» اجتهاد« از1جواهر طب«همين اندازه بوده، .»حد اعلاي علم

ه پژوهـشي در خـصوص ايـن نگارنده در ضمن آثار فقهي پيش از جواهر، بـ

شايد بـراي نخـستين بـار. برنخورد) يعني حكم درمان با تجربيات عادي(فرض

و مستند به ادلهّ كرده1محقّق نجفي  پس از ايشان نيز كسي. اند آن را مطرح نموده

و ارزيابي نموده باشد، يافت نشد مگر مرحوم آصف  كه به اين ديدگاه اشاره كرده

و كوتاه، نقد نموده اسـت كه به مناسبت1محسني و گذرا ايـشان.ي از آن ياد كرده

اين: گويممي«: نويسد مي1پس از اشاره به ضعف سندي مستندات صاحب جواهر

نسبت به درمان بـا گياهـان دارويـيِ] يعني اكتفا به تجربيات عادي در مداوا[ادعا 

ـ چنانكه يا كُشندهضرر اشكالي ندارد؛ اما درمان با داروهاي شيمياييِ خطرناك بي

ـ براي غير متخصصِ چيره دسـت آگـاه، جـايز امروزه متداولِ داروها چنين است

و بـه هلاكـت انـداختن آنهـا  ».نيست؛ به خاطر ضرورت حرمت ضرر بـه مـردم

ج1424قندهاري،( ص1 ق، ،21(

و مخالفت آن1كلام مرحوم محسني  در نقد ديدگاه بالا، شامل اشاره به سند ادله

و گذرا است با رو، بـه صـورتي پـيشِ مقالـه. اصل اولي است، ولي بسيار اجمالي

و دلالي مستندات صاحب جواهر .پردازد مي1تفصيلي به ارزيابي سندي

از اي بـا شـعار بـي شود كـه امـروزه عـده اهميت مسأله آنجا روشن مي نيـازي

و درمان را  ـ درد ـ بلكه نفي آن هـاي كـرده، دوره» انگاري ساده«تخصص پزشكي



151

/
زوم
ل

زد
كا
زش
صپ
خص
ت

ِ
ّ

ي
گاه
د

رو
هبا
فق

ي
كرد

قاد
انت

,...

مي كوتاه و با مشتي گياه، ادعاي درمان همه بيمـاري مدت برگزار . هـا را دارنـد كنند

و نمي» طب سنّتي«البته در اصالت دارد توان آن را انكار كرد؛ بلكه پزشكي مـدرن،

و نبايدهايي پيروي مي  كنـد امتداد همان شكل گرفته است؛ ولي همان هم از بايدها

و گسترده هايو كتاب  و با دوره مبسوط هـاي اي دارد كه احاطه به آن، ساده نيست

. شود فشرده حاصل نمي

چنـين هـاي آن منـسوخ شـده، هـم علاوه بر اينكـه بـه يقـين بـسياري از آمـوزه

در بيماري و هاي نوپديدي انسان را گرفتار كرده كه طب قديم، خبري از آن نداشت

و به همين سبب درمـاني آثار پزشكي قبل از يكي دو قرن پيش  ، سخني از آن نيست

هاي شـيميايي؛ در نتيجـه بـه هاي ناشي از سلاح هم برايش بيان نشده، مانند بيماري

و دسـت كـم در تـشخيص بيمـاري. پزشكي مدرن نياز اسـت  هـا كـه بـا آزمـايش

مي تصويربرداري و شود، نمي هاي دقيق انجام و گمـان بـسنده كـرد توان بـه حـدس

.بسته پذيرفت اند چشم ها برشمرده را كه در طب قديم براي بيماريهايي نشانه

و ارزيابي دقيق ديدگاه صاحب  اصـل بايد از مقتضاي، نخست1جواهر براي نقد

 خـاص، مـواردبه نسبت ادلهّ سايراز فارغ. سخن گفت»خطرپذيري«به نسبت اولي

ـ مرگبه منجر وقتي بويژهـ خطرپذيري  تـا اسـت جـايز آيا دارد؟ حكميچه شود

 بـدون طبابتتا نيست، جايزيا باشد اصلبا موافقـ تماميت فرضبرـ ايشان ادلهّ

 شود؟ خارج اصل زير مجموعه ايناز مزبور روايات استنادبه تخصص،

 اقامـه خـود مدعاي بر1نجفي محققكهاي ادلهّ آيا شود روشن بايد دوم، گام در

 است؟ برخوردار كافي سندي اعتبارازياآو دارد؟ دلالتي چنين كرده،

وو  خـصوصدررا تخـصص كـه هـستاي ديد آيا ادلهّ سوم بايد گام در پايان

 بشمارد؟ ضروري خطيري عملهردرراآنكه عموماتييا بداند، لازم طبابت

 مقتضاي اصل اولي در مسأله.1

و فعـل از آنجا كه در فرآيند پزشكي، بيـشتر اوقـات، دو فاعـل مختـار وجـود دارد

شود، اين مسأله از دو جنبه هركدام صد در صد متصّف به يكي از احكام تكليفي مي 

: قابل بررسي است

مي) الف  سپارد؛ عمل شخصي كه خود را به غير متخصص
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مي)ب پـردازد؛ در صـورت دوم، عمل كسي كه بدون تخصص به درمان ديگري

آ ممكن است بيمار از بي  گاه نباشد؛ گـاهي هـم بـا آگـاهي از آن، تخصصي درمانگر

.كند اقدام به مراجعه مي

و احكام مترتب بر آن متفاوت اين دو فرض، در صدق برخي عنوان در ها اند كـه

و با چشم. ادامه اشاره خواهد شد  1پوشي از ادلهّ محقّق نجفـي با توجه به اين مقدمه

و سقم آن، حكم اولي خطرپذيري چيست؟ آيا انس ميو صحت تواند بـا ديگـري ان

رود يـا خـود را در معـرض چنـين كاري كند كه احتمال عارضه يا مرگ در آن مـي 

و ادلهّ بسياري آن را جايز نمـي  از خطري قرار دهد؟ پاسخ منفي است دانـد؛ برخـي

و برخـي بـه دوم) حكم بيمار(ادلهّ به جنبه اول  ؛ البتـه)حكـم درمـانگر(اشاره دارد

.تابديبرخي هر دو را برم

 آيات.1ـ1

�א�5,.כ� إِلَيبأَِيديكُم تُلْقوُالاو...(ـ � � S...()195: بقره(

و سنّي بر دلالت اين آيه بر حرمت خطرپذيري اتفاق دارند علامه. مفسران شيعه

و شامل حتي مظانّ خطر نيز دانسته;بلاغي بي(اند نهي را عام ج بلاغي، ص1 تـا، ،167(

در اين آيه، دلالتي بر حرمت اقدام به كاري است كـه«: فرمايد مي1و مرحوم طبرسي

ج 1372طبرسي،(».رود از آن بيم بر جان مي  ص2 ق، و آلوسـي چنـين دارد)516، بـه«:؛

آلوسي،(» رود، استدلال شده است آيه، بر حرمت اقدام به كاري كه از آن بيمِ مرگ مي 

ج 1415 ص1 ق، دا.)475، دن نفس در معرض غير متخـصص حـرام بر اساس آيه، قرار

اعمال طبابت از سوي او نيز حرام خواهد بود .است، البته به پيروي اين حكم،

)29: نساء()... أَنْفُسكُم تَقتُْلوُالاو...(ـ

و نهي، شـامل القـاء در مخـاطره نيـز مفاد اين آيه تا حدودي شبيه آيه قبل است

و خواه ديگركُشي؛ هر دو معنا بـا هـم نيـز شود؛ خواه معناي آيه خودكُشي مي  باشد

ج1390طباطبايي،(. محتمل است ص4ق، ،320(

: نيز پس از نقل رواياتي از فريقين در تفسير آيه، نتيجه گرفتـه كـه1علامه بلاغي

مي« و افعالي است كه مرگ از آن ناشي شـود؛ آنچه در آيه از آن نهي شده، مقدمات

كه هم بي(» آيه را شامل ديگركُشي به ناحق نيز بدانيم چنين مانعي ندارد ج بلاغي، ،2 تا،
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و.)98ص طبق اين تفسير از آيه، هم مراجعه به غير متخصص براي بيمار حرام است

.هم اقدام غير متخصص به درمان

 روايات.2ـ1

و خيانت نهي شـده اسـت [)��. در روايات زيادي نسبت به مكر، غدر، خدعه، غش

ك  ��א���/���والغَْدرِ الْمكرِْ باب« بابي گشوده با عنوان;لينيالإسلام � � و چندين روايت » �

ج 1407كلينـي،( نقـل كـرده اسـت:بيـت در نكوهش اين سه، از اهل ص1ق، ؛)337،

والغْـشوالحْـسد الْمكْـرِتحَـرِيمِ بـاب« بابي دارد بـه نـام;چنين محدث عاملي هم

��א����א�� �
� بـاره آورده اسـته علاوه بر روايات كافي، تعداد ديگري حديث در ايـنك»�

ج1409حرّ عاملي،( ص12ق، ،241(.

و برخـي صـورت با وجود روايات، در حرمت اين عنوان هـاي ها ترديدي نيست

بي مسأله ـ مانند جايي كه بيمار از ـ مورد بحث نيز تخصصي درمـانگر آگـاه نيـست

و بهبـودي از مـرض بـه. گيردميها قرار تحت اين عنوان  در واقع، بيمار براي مداوا

دهـد متظاهر به پزشكي مراجعه كرده؛ ولي درمانگر به او نيرنگ زده، او را فريب مي 

بنابراين براسـاس روايـات، درمـان بـدون تخـصص بـر. كندو در حقّش خيانت مي 

.متظاهر به پزشكي حرام است

 هاي فقهي نمونه.3ـ1

م ـ در ابواب ـ جز در موارد مهمتر از حفـظ جـان، ماننـد جهـاد واجـب ختلف فقه

ـ مي  ـ حتي الزامي در خوف بر سلامت يا جان، موجب رفع احكام شـود؛ از جملـه

شـيخ طوسـي،(انـد برشـمرده» الـسرب �8.��«كتاب الحج، يكي از شروط وجوب را 

ص 1400 ج 1410؛ ابن ادريس، 203ق، ص1 ق، ص1جق، 1408؛ محقـّق، 507، و تخليـه)202، ؛

راه، امن باشد يا كارواني پيدا كند كه همراه با آنها، به قطـع يـا گمـان،«:سرب يعني

ج1420علامه،(» سالم به مقصد برسد ص1 ق، ـ چنانچـه«؛)553، پس با ترس بـر جـان

ـ وجوب ساقط مي ج1417شهيد اول،(» شود گمان قوي بر آن باشد ص1 ق، ،313(

، خوف بر جان يا سلامتي، جـزء مجوزهـاي تـيمم جانـشين 4,א$�א�يا در كتاب

و بيم بر اعضاء نيز مانند بيم بر جـان قلمـداد مـي و وضو است علامـه،(. شـود غسل
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ج1419 ص1 ق، ،188(

و در كتاب القصاص، قصاصي كه در آن تغرير به نفس يا طرف شود، نفـي شـده

ج1404صاحب جواهر،(. است ص42 ق، ،354(

و راجع به رهگـذرِ راه ترسـناك،« خود تغرير به نفس نيز تصريح به حرمت شده

علامـه،(] خوانـدو نمازش را كامـل مـي[چنانچه از خطر پرهيز نكند، گناهكار است 

ج1413 ص1 ق، ــه؛ هــم325، ــد ب ــه،: چنــين بنگري ج1414علام ص7 ق، ؛ صــاحب جــواهر، 135،

ج1404 ص21ق، ،47(

وو(پس ترس بر جان، حكم الزامي را رفـع ...) جوب روزه، حج، جستجوي آب

و حفظ نفس، مقدم بر آن مي  آن. شود كرده و القـاء يعني نخست، حفظ نفس واجب

و در مرحله بعد، حتي يك امر واجب هم نمـي  توانـد وجـوب در خطر، حرام است

در آخرين مثال كه حفظ نفـس بـه. را كنار بزند) يا حرمت خطرپذيري(حفظ نفس 

م ميطريق اولي ـ بدون عروض عنوان ديگر بر آن مانند مقدمـه قدم شود؛ چون سفر

و حكم الزامي، بي و در دوران بين اباحه ـ مباح است مي حج .رود ترديد مباح كنار

و مقدم بر هركاري است، حفظ نفـس اسـت؛ در مسأله مورد بحث نيز آنچه مهم

و اگ  ر اقدام درمان، خود وجوب يا جواز درمان هم به جهت حفظ نفس تشريع شده

ـ چنانكه در مراجعه به غير متخصص چنين احتمالي مـي ـ به بيماري دامن بزند رود

مي. از اساس مشروع نخواهد بود  توان در راستاي حفظ نفس، آن را بـه حال چگونه

و به دست غير خبره سپرد؟ !خطر انداخت

و سيره.4ـ1  عقلا حكم عقل

و سيره عقـلا يا سلامت در معرض خطر را نميعقل سليم نيز قرار دادن جان پذيرد؛

و مكان زمان در همه  و هست كه هنگام بيماري، ها هـاي بيماري بويژه ها بر اين بوده

و چنانچه كسي خـلاف آن رفتـار كنـد، مـورد پرخطر به متخصص مراجعه مي  كنند

.گيرد نكوهش عقلا قرار مي

اكنون بايـد. ان بدون تخصص حرام است بنابراين، طبق اصل اولي، اقدام به درم

تواند مسأله را از تحت اين اصل خارج مي1بررسي كرد كه آيا ادلّه صاحب جواهر 

 كند؟
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و دليل صاحب جواهر.2 ;مدعا

و دلايلي كه بر مدعاي خود اقامه كرده بايـست اند، مـي براي فهم درست كلام ايشان

و نقـد دقيـق آن مطالبي كه اين ادعا بر آن مترتب شده را  نقل نمود، تا مسير ارزيابي

 مباشـرت«بـه بحـث تقسيماز بعد طبيب، ضماناز سخن هنگام ايشان. هموار شود 

ضمان طبيـب، همچنـين عدمبه دوم، قسمدر،»درمانبه ارشاد«و»درماندر طبيب

و اقدام به درمان نموده،   شـده قائل نفي ضمان از ولي بيمار كه به گفته طبيب اعتماد

ـبن حمدان خبرو ـ كه در ادامه خواهد آمد  كـرده حمـل صورت اينبررا اسحاق

از روايت، جواز مداوا با گمان يا حتي احتمال سلامت استفاده«: فرموده سپس است؛

 دارند دلالتي به نظر ايشان، چنينكه برشمرده است ديگر نيز روايتسهو؛»شود مي

: از آن جملـه اسـت«:كه كرده برداشت روايات وع ايناز مجم هايي فايده ادامه،درو

و بي نيازي از اجتهاد در علم طب؛ بلكه نسبت به درمانگر، درمان با تجربيات عـادي

ـ كفايت مي  و طريقه بر آن جاري است ـ كه سيره هـا در پيـرزن بويژه كند، مانند آن

)50ص،43جق،1404صاحب جواهر،(».نسبت به كودكان

طب« از روايات چنين استفاده فرموده كه پس ايشان، .لازم نيست» اجتهاد در علم

1ارزيابي ادلّه صاحب جواهر.3

:هاي ياد شده، از مجموع اين روايات به دست آمده است فايده

 بـنِ حمـدانَ عـنْ الجْعفَـريِإبِـراَهيم بـنِ علي عنْيحيي بنُمحمد: روايت اول

حكَانَ«: قَالَ اقَإِس ينٌ لكَانَ ابو هيبُא���&א�تص� � تبَطَّـه؛أَنْ إِلَّـا علَـاجلهَليَس:لي فَقيلَ؛�

ُطَطتْهَ؛فباتفَم َא�ש��� فَقَالت� � ^:ْيشرَِكتمِف؛دـكنقَـالَ اب :ـتَنِأبَِـي إِلَـىفكَتَبـسْالح 

ِكرَيسْ؛7العقَّعَ7فو:ايدمَأحسَليكَليا عيمفْلتَفعشَـي ـاءإِنَّم تـسالتَْم اءوالـد 

ج1407كليني،(».فعَلتْفيماأجَلهُ وكَانَ ص6ق، ،53(

محمد عنْ خَالد بنِمحمد عنْمحمد بنِأحَمد عنْيحيي بنُمحمد: روايت دوم

 لـأبَِي قُلْـت«: قَـالَ الْمتَطبَـبِ الحْـسنِ بـنِ إِسـماعيلَ عـنْ العْلَـاءأخَيه عنْحييي بنِ

اللَّهدبلٌ إِنِّي:7عجنَرربَِ مْالع يلو رٌ بِالطِّبصيببطوبطربَِيعتلَسآخُذُ و ـهَليع 

ونَـسقي:قُلْـت بـأْس؛لَا:قَالَ بِالنَّارِ؛ ونكَوْيِ الجْرحْنبَطُّ إِنَّا قُلتْبأْس؛لَا:فَقَالَ صفَداً؛
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هذه ومميقوُنَ السحمالغَْارِيقوُنَ؛ الأَْس؛لَا:قَالَوأْسبْقُلت:ـا إِنَّـهمب؛رـاتإِنْ:قَـالَ مو

اتج(»....م ص8همان، ،193(

�T/�: روايت سوم S عبـد عـنْ الدهقَانِ اللَّهعبيد عنْ زيِاد بنِسهلِ عنْأصَحابنَِا منْ�

نِ اللَّهمِ بنِ الْقَاسنِ عراَنَأبَِي ابَنْنجانِ عَنِأبب بنْتغَْلأبَِي عدبعكَـانَ«: قَـال7َاللَّـه 

يحسقوُل7ُالْمإِنَّ:يالتَّارِك فَاءش جنْ رُوحِالْمم هْرحجشرَِيكهِارحجא��لَال�	� � � �كَذلو

 صـلَاحه يـشأَْلَمفإَذِاَ صلَاحه، يشأَْلَملإِشْفَائهوالتَّارِك الْمجرُوحِ فَساد أَراد الجْارحِأَنَّ

فَقَد شَاء هادراَراً؛ فَساضْط كثوُالَافكََذَلدُכ�'��"אتح���� �
 تَمنعَوهـا ولَـافتَجَهلوُا أَهلهاغيَرَ�

�"'���Bأحَدكُم وليْكُنْفتَأَثَْموا؛ أَهلهَا � � �� وإِلَّـا لدوائـهموضـعاًرأىَإِنْ الْمـداويِ، الطَّبيِـبِ�

كسج(».أَم ص8همان، ،345(

يعقُـوب بنِيونُس عنْ عميرٍأبَِي ابنِ عنِأبَِيه عنْإبِراَهيم بنُ علي: روايت چهارم

 وربمـابهِ انتَْفَع وربما العْرْقَ ويقْطَع الدواء يشرْبَ الرَّجلُ:7اللَّهعبدلأبَِي قُلتْ«: قَالَ

ج(».ويشرْبَ يقْطَع:قَالَقتََلَه؛ ص8همان، ،194(

د رواياتسن.1ـ3

 ضـمن;شـيخ طوسـي. در روايت نخست، علي بن ابراهيم جعفري مجهـول اسـت

بدون توثيق يا تضعيف نام بـرده» علي بن ابراهيم« از7شمارش اصحاب امام هادي

ص 1373طوسي،(است . باشد) جعفري: يعني( كه معلوم نيست راوي مورد نظر)389ق،

 نيامده است؛ البته هر دو راوي، در ولي از حمدان بن اسحاق در رجال، يادي به ميان

ص1356ابن قولويه،(اند اسناد كامل الزيارات واقع شده  ولي اين توثيق،١،)305ـ 304ق،

.مورد پذيرش همگان نيست

هاي رجـال در كتاب» اسماعيل بن الحسن المتطبب«نسبت به روايت دوم نيز نام

تنها همين يك روايت در كافي شود؛ از اين راوي، در مجموع كتب اربعه، يافت نمي 

.نقل شده است

و ابن ابي نجران مجهول هم انـد چنين ميان راويان روايت سوم، عبد االله بن قاسم
 

بنِ«: در كامل الزيارات چنين آمده.1 عنْ حمدانَ يمرَاهنِ إِبب يلع عنْ قُوبعنُ يب دمحمي أَبيِ وَثندح
چ»...إسِحاق و سند در اصل بن«: نين است؛ ولي ظاهراً سقطي رخ داده محمد بن يعقوب عن محمد

ر»...يحيي عن علي بن إبراهيم عن حمدان بي:ك.؛ ج خويي، ص7تا، ،260.
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ص1365نجاشي،(و عبيد االله بن دهقان ضعيف شمرده شده است ؛ ضمن اينكه)231ق،

 در نتيجـه،.)النور، ذيل بازسازي سند روايت %$א��(سند از جهات ديگري نيز اشكال دارد

.خبر مانند دو خبر قبلي ضعيف است

و البته راويان خبر آخر، به جز ابراهيم بن هاشم كه گـزارش حـال او بـين مـدح

و خبر صحيح يا حسنِ به منزلة صحيح به  توثيق مردد است، همگي امامي ثقه هستند

.آيد حساب مي

 دلالت روايات.2ـ3

ـ حتي با چشم ا ولي از اين اخبار ـ پوشي نيازيبي«ز ضعف سند سه روايت نخست

و كافي  دسـت. آيـد به دست نمي» بودن درمان با تجربيات عادي از تخصص پزشكي

و كمتـرين تجربـه را شـامل شـود،1كم اطلاق صاحب جواهر   را كـه هـر بيمـاري

خـود) احمد:يا(روايت اول، صريح در اين نيست كه حمدان. توان تصديق كرد نمي

ش  گرچـه بـه حمـدان» بططتُـه«كافتن مثانه فرزندش داشته است؛ تعبيـر مباشرت در

كند نيز بسيار اسناد داده شده، ولي اسناد فعل به خود، زماني كه به پزشك مراجعه مي

،»چشم فرزندم را عمل كـردم«يا» حجامت كردم«: شود رايج است؛ چنانكه گفته مي 

و او مرا حجامت كرد«يعني و زندم را نزد چشمفر«و» پيش حجام رفتم پزشك بردم

اي اسـت قرينـه» شركت في دم ابنك«؛ از طرفي، تعبير»او چشم فرزندم را عمل كرد 

بودن كار؛ منتها مشاركت هم به نحوي نبوده كه خود حمدان انجام دهد؛ بر مشاركتي 

در چنين فرضي، بخـشي از مـسؤوليت، متوجـه. بلكه پزشك، مثانه را شكافته است 

ي  و بخـش ديگـر، بـر عهـده خود بيمار ا ولي اوست كه اقدام به چنين كـاري كـرده

ـ دسـت كـم بيمـاري پزشك؛ همه افراد در بيماري ـ بـه پزشـك ها هـاي خطرنـاك

و درمان را پزشـك. كنند متخصص مراجعه مي  حمدان هم فرزند را نزد پزشك برده

ك هستي، وگرنـه اند كه در خون او شري از اين جهت، شيعيان گفته. انجام داده است 

و شراكت چنانچه خودش دست به اين كار مي زد، همه خون فرزند، به گردن او بود

و بر كار بدون تخـصص، اقدام او را تأييد نمي7چنين معصومهم. معنا نداشت  كرد

و نه شرع درست نيـستمهر تأييد نمي  بنـابراين. زد؛ زيرا اين كار نه از ديدگاه عقل

بعدي ندارد ناگزير بايد روايت  و البته هيچ اگر هـم كـسي. را بر اين معنا حمل كرد
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.اين معنا را نپذيرد، ضعف سند براي كنار گذاشتن روايت كافي است

نـشان» المتطبـب«شده نيست، ولـي عنـوان در روايت دوم، گرچه راوي شناخته

ـ به مقداري كه اطـلاق مي و از تخصص ر» پزشـك«دهد كه او پزشك بوده ا بـر او

ـ برخوردار بوده است مي. درست نمايد در: متطبب«: گويد جوهري كسي است كـه

ج 1376جوهري،(» كند علم پزشكي غور مي  ص1ق، لـي«؛ به علاوه راوي با تعبير)170،

رو پزشكي، اندوخته تصريح دارد كه در حرفه» بالطب بصرٌ  اي داشته اسـت؛ از ايـن

در اين خبر، تجويز معالجه اسـت«: نويسدمي در دنباله حديث1ملاصالح مازندراني 

و عمل، حتي اگر به مرگ بينجامـد؛ امـا براي پزشك ماهرِ چيره  دست از حيث دانش

و بدون كوتاهي در پرسش از احوال] درست[به شرط تشخيص  و سبب آن بيماري

ج1382مازندراني،(» چنين استعمال دارو طبق قانون معتبر مريض، هم ص12ق، ،240(.

اگر اقدام به چنين كـاري بـراي. پس روايت بر حكم غير متخصص دلالت ندارد

و اولويت، متخصص جايز باشد، نمي  توان جواز را براي غير متخصص نيز ثابت كرد

.به عكس است

مي» الطبيب المداوي«نسبت به روايت سوم نيز تعبير دهد كه منظـور از تـارك نشان

و تجربـه دارد؛» پزشـك«صدق كند، يعني» بيبط«شفاء، كسي است كه بر او  كـه علـم

بههم. كند ولي درمان نمي  را» إن رأي موضعاً لدوائه«چنين با توجه و اينكـه موضـع دوا

.دهد، تنها اوست كه حق دارد به درمان اقدام كند تنها پزشك تشخيص مي

و ـ منظور مباشرت در شرب ـ هرچند سند معتبر دارد  قطـع ولي در روايت آخر

و سخن از . اسـت» درمان نتيجه«نيست؛ بلكه از اساس روايت به فاعل نظري ندارد

مي در ذهن پرسش انجامد؛ پـس اقـدام بـه كننده چنين بوده كه گاهي درمان به مرگ

و معصوم  دارنـد كـه گرچـه در پاسـخ بيـان مـي7درمان، به منزله خودكشي است؛

و در مواردي هم تواند تضمين صدد پزشك در بيشتر اوقات نمي  رصد به نتيجه بدهد

شود تا دانش پزشكي را زير سـؤال ببـرد يـا درمان كارآمد نيست؛ ولي اين دليل نمي 

. اقدام به درمان نكند

پس روايـت نـاظر. آيد در واقع، اين روايت دليلي بر اعتبار دانش طب به حساب مي

م بيـان كننـدة كـار نيـست؛ دهنده؛ به تعبيـر ديگـر، در مقـا به نتيجه عمل است نه انجام 

و نمي .توان اقدام غير متخصص را نيز مشمول آن دانست بنابراين اطلاق ندارد
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از روايت نخست گذشت، نسبت به تعبير» بططته«اي كه دنباله فقره چنين نكته هم

و يقطع« مي» يشرب ، نـه»فلاني عمل قلب كـرد«شود نيز جاري است؛ چنانكه گفته

ع و مراجعه. مل را انجام داد يعني اينكه خودش دست كم، صريح در اين معنا نيست

و از آن برداشت كرد به پزشك را هم مي  بنابراين از اين. توان به اين تعبير نسبت داد

. ندارد;جهت نيز روايت، دلالت روشن بر مدعاي صاحب جواهر

 لزوم تخصص در طبابت ادلّه.4

و حـر اي هـم بـودن خطرپـذيري، ادلّـهامبه غير از عمومات وجوب حفظ نفـس

مي مي در آنها را مـي. داند توان آورد كرد كه در خصوص پزشكي، علم را لازم تـوان

:چهار دسته قرار داد

طب.1ـ4  ادلّه ترغيب به علم

وعلْـم«: روايت كرده كه9 از پيامبر اكرم1مرحوم كراجكي  العْلْم علْمانِ علْم الأْدَيانِ

َان؛ علم دوتاست الأْبو علم بدن علم دين:د ج1410كراجكـي،(»ها ها ص2 ق، و از)107، ؛

T;$"��� العْلُـوم«: اند چنين نقل كرده كه فرموده7أميرالمؤمنين � � � �الطِّـبو الْفقْـه للأْدَيـانِ

و پزشكيِ بدن فقه در دين: ها چهارتاست؛ دانش...للأْبَدانِ ج(» ...ها ها ص2 همان، ،109(.

علامـه،(. داننـد مشهور فقها هم يادگيري دانش طب را از جمله واجبات كفائي مي

و قوام نظام اجتمـاع بـه ايـن)36ص،9جق،1414 و ادامه نسل او ؛ زيرا سلامت انسان

.دانش است

رسـاني گيرد كه به اهتمام به امور مـسلمانان، بهـره به علاوه، تحت عموماتي قرار مي

كـردن نيازهـاي مؤمنـان، رفع اندوه برادر مؤمن، شـاد كـردن مؤمنـان، بـرآورده به مردم، 

و سعي در برآوردن حاجت مريض، ترغيب مي  بـه(. كنند إلطاف مؤمن، خدمت به مؤمن

ج 1407كليني،: ترتيب ص2ق، ق،1413؛ صـدوق، 207، 205، 196و 192، 188، 199و 169، 164، 163،

ص4ج وق تمام اين عنوان.)16، كند كه شـخص، تخـصص داشـته باشـد؛ تي صدق مي ها

آن پس ترغيب به اين امور، يعني تشويق به طب و كسب تخصص در .آموزي

و هر كسي مي و غير او تفاوتي نبود اعمال نظر متخصص توانست به درمـان اگر بين

.دست بزند، تشويق مستقيم يا غير مستقيم به آموختن دانش پزشكي، وجهي نداشت
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چ اي كـه نانكه گذشت بالاترين مرتبه دانش پزشكي منظور نيست؛ به انـدازه البته

و مراجعه ديگران به او عقلايي باشـد،  شخص در گروه اهل خبره اين فن قرار گيرد

.كافي است

از عمل.2ـ4  اشتراط علم قبل

و شـامل طبابـت رواياتي نيز در دست است كه علم را قبل از عمل شرط مـي داننـد

 روايـت شـده كـه7از امـام جعفـر صـادق. شـوند يي با دانش طب مـي بدون آشنا 

�"&���غيَرِ علَي العْاملُ«: اند فرموده
�

�
�>���يزِيدهلَا الطَّرِيقِغيَرِ علَي كَالسائرِ� � �  إِلَّـا السيرِ�

كنُندة بي اوبعداً؛ تنُدروي جز بر دوريِ از مقصد بينش، مانند رونده بر غيرِ راه است؛

ج1407كليني،(.»افزايد نمي ص1ق، ،43(

و نيـز از امـام مضمون خبر، يك قاعده عقلي است كه بر اعتبار آن دلالـت دارد؛

 كَـانَ علْمٍغيَرِ علَي عملَ منْ«: فرمودند9 روايت شده كه پيامبر اكرم7جعفر صادق 

كيصلح مما أَكثْرََ يفْسد ما مي؛ هركس بدون دانش از اري كند، آنچه تباه سازد بيـشتر

ج(».دهد آن چيزي است كه سامان مي ص1همان، ،44(.

ـ كه آن را از بررسي اعتبار سند بي مي طبق محتواي خبر ـ درمانگرِ بدون نياز كند

و بسيار محتمل تخصص نيز آنچه تباه مي  به كند بيشتر و تر از چيزي است كه اتفاقي

ب و سلامت بيمار است.ه دست آورداحتمال اندك شايد .اين كار بازي با جان

از نقض غرض نزد عقلا.3ـ4  لزوم اجتناب

مي هم بـه(گونه استدلال كرد كه درمان بودن طبابت متخصص اين توان بر لازم چنين

و سلامت است؛ حال اگـر درمـان خـود) نحو اباحه يا وجوب  به هدف حفظ نفس

ب  و ديگـر نـزد عقـلاه خطر بيندازد، نقض غرض مي حفظ نفس يا سلامتي را شـود

ولـي. مشروع نخواهد بود؛ چنانكه اگر غير متخصص اقدام به آن كند، چنـين اسـت 

و مير يا نقص عضو كه گاهي در درمان تخصصي پيش مـي  آيـد، نقـض موارد مرگ

و جزء لوازم جدايي غرض محسوب نمي  ناپذير پزشكي است كه البته در مقابـل شود

ميم اي جـز اقـدام بـه شود، بسيار اندك است؛ پس چـاره واردي كه بهبودي حاصل

.درمان نيست
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جـاي» اهـل خبـره«به علاوه مادامي كه درمانگر، متخصص نباشد، تحت عنـوان

و در ابتداي بحث گذشت كه رجوع به پزشك، از باب رجـوع جاهـل بـه نمي گيرد

.ذيرندپ عالم است؛ عقلا رجوع جاهل به جاهل را نمي

بي.4ـ4 بر  تخصصي ترجيح عقلي تخصص

آن(اگر دو فرض مسأله و عدم بنـديو نتيجه هركدام، در قالب يك شرط) تخصص

كه قرار گيرد، در نگاه عقل، لزوم تخصص بر طرف ديگر مقدم مي  شود؛ به اين تقرير

را» به احتمال زياد«اگر بيمار درمان نشود،   از دسـت جان يا عضو يا سـلامت خـود

و احتمال اندكي براي بهبود خودبه مي .خودي وجود دارد دهد

به مراجعه به غير متخصص نيز اين احتمال اندك را افزايش نمي دهد؛ حتي گاهي

و چنانچـه بـه درمـان نـزد شديد شدن بيماري يا اخلال در بهبودي دامن مـي  زنـد؛

مي» به احتمال زياد«متخصص بپردازد،  در بهبود و صـد مـرگ يـا نقـص عـضو، يابد

.بسيار كم است

و اقدام غير متخصص تفـاوتي به تعبير ديگر، بين رها كردن بيماري به حال خود

و احتمال بهبودي از بيماري پايين خواهد بود؛ بلكه گزينـه   دوم، در مـواردي نيست

مي روند درمان را سخت نظر، زياد كند؛ ولي احتمال بهبودي در مراجعه به صاحب تر

مي در اين شرط. مرگ يا نقص عضو اندك استو كند كه بايـد بـه بندي، عقل حكم

.درمان نزد متخصص اقدام كرد

در مسأله نظر قانون.5ـ4  گذار

اي كه به روشني تخصص پزشك را لازم، ماده92در قانون مجازات اسلامي مصوب

 كه اين قيـد، در انجـام آيد به دست مي 495بداند، وجود ندارد؛ ولي از فحواي ماده 

 تلف موجب دهدمي انجامكه معالجاتيدر پزشك هرگاه«: اعمال پزشكي لازم است

و پزشـكي مقـررات مطابقاو عمل آنكه مگر است؛ ديه ضامن گردد، بدني صدمه يا

 هـم تقـصيري مرتكبو باشد گرفته برائت معالجهاز قبل اينكهيا باشد فنّي موازين

و تبصره»...نشود مي؛  پزشـك تقـصيريا قصور عدم صورتدر«: گويد اول اين ماده

».باشد نكرده أخذ برائت چندهر ندارد؛ وجود ضمانوي براي عمل،و علم در
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و موازين فنّـي عبـارت ديگـري اسـت از تطابق عمل پزشك با مقرّرات پزشكي

و قيد دوم) مقرّرات پزشكي(تخصص؛ قيد اول  ) زين فنّي موا(ناظر به دانش پزشكي

تعبيـر. دهـد مربوط به مهارت است كه مجمـوع ايـن دو، تخـصص را تـشكيل مـي

بي» قصور« بي در تبصره نيز اشاره به .مهارتي دارد دانشي يا

و بحـث) ضمان(گذار، به حكم وضعي البته بايد توجه داشت كه قانون پرداختـه

م. رو، حكم تكليفي مسأله است نوشتة پيش  و حرمت از طرفي هم تلازمي يان ضمان

مي. وجود ندارد  شود كـه از ديـدگاه قـانون، در انجـام كارهـاي همين اندازه استفاده

پزشكي، شروطي از جمله تخصص لازم است، وگر نـه ضـمان بـه عهـده درمـانگر 

گذار به عنـوان يـك شـاهد بـر لـزومِ تخـصص اقامـه بنابراين ديدگاه قانون. آيد مي

.شود، نه دليل مي

كه صورت است ممكن به« شود و دارو مقرّقانون مربوط  ـرات امور پزشـكي و ي ي

و 3 در ماده.جمهوري اسلامي بر اين موضوع دلالت داشته باشد» آشاميدني خوردني

 پزشـكي،ر بـر امـو هـركس بـدون داشـتن پروانـه رسـمي«: اين قانون آمـده اسـت

سايآزمايشگاهي، فيزيوتراپي، ماما پزشكي، داروسازي، دندان و ي كه بـهيها ير رشتهي

و پروانهن بهداشت، درمات تشخيص وزار حرَف پزشكي دارو آموزش پزشكي جزو

ذكور اقـدام بـه م ـپروانـه از وزارتذ شوند، اشتغال ورزد يا بدون اخـ محسوب مي 

خـود را بـه يـا پروانـهد نماييك تأسيس يكي از مؤسسات پزشكي مصرح در ماده 

 كـار بلافاصله محلّد،ده ديگري را مورد استفاده قرار ديگري واگذار نمايد يا پروانه 

و بـه پرداخـب او توسط وزارت و آموزش پزشكي تعطيل جريمـهت هداشت، درمان

ش...نقدي ».دمحكوم خواهد

بلكه نوشـتار نيست؛»نداشتنيا داشتن مجوز«سربر بحثكه داشت توجه بايد ولي

و موردرا»نداشتنيا داشتن تخصص«رو، پيشِ  عمـومدو ايـن بين توجه قرار داده است

 باشـد؛ داشـته در واقـع تخـصص كـسي است ممكن. است برقرار وجهمن خصوصو

در مدرك دنبال مانند كسي كه از اساس مجوز؛بي ولي فقيـر زنـدگي كشورهاي نرفته يا

.بدهد پروانهو كند ارزيابيتا نيست ملاكيو كند كه مرجع مي

پا مجوزي ندارند؛ ولي هستند كه در واقع تخصصهم كساني از طرفي و دست
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 فـشارِ تـرحم يـا خـاطر بـه كـه شخـصيياخرَدَ،مي كه مدرك كسي مانند اند؛ كرده

يا گيرد،مي مدركيا نمره ديگران، مي نمره تقلبّ،با آزموندرو از كـه كنـد؛ كسب

بين خـود درمانگر،كه آنجاست بحث. اند شده حرام همگي مرتكب نوشتار، اين ديد 

.باشد داشتههم مجوز هرچند نيست؛ برخوردار كافي تخصصاز خداوند،و

1توجيهاتي بر كلام صاحب جواهر.5

و نقلي بـر لـزوم تخـصص، مرحـوم صـاحب ولي چرا با وجود دلايل آشكار عقلي

ك1جواهر و چه عاملي در ميان بوده تا ايشان آنچه را ه به عدم آن معتقد شده است؟

مي بي تـوان هـايي مـي نمايد، لازم نداند؟ بـراي ايـن سـخن، محمـل شك ضروري

:برشمرد، از جمله

مي توجه به زمان بيان اين ديدگاه، تا اندازه) الف بودن غريب. كند اي، آن را توجيه

نمايـد، نبـوده اسـت؛ زيـرا اي كه اكنون مـي اين ادعا در زمان ايشان، هرگز به اندازه 

د . وران، درصدي از دستاوردهاي امروزي را هم نداشتپزشكي در آن

هم هايي كه امروز با نام بيش از دو صده پيش، بسياري از بيماري هاي مختلف از

مي جدا شده  مي اند، يك بيماري به حساب و براي آن، يك دارو تجويز آنها.شد آمد

و باكتري را نمي  نب فرق بين ويروس، ميكروب و آزمايشگاهي ود تا تشخيص دانستند

توانست دو گونـه دقيق بيماري آسان باشد؛ حتي خود پزشك نيز گاهي به سختي مي 

و ويروسي بيماري بويژه بيماري را از هم تشخيص دهد؛  مانند آنچـه. هاي ميكروبي

مي امروز در بيماري  افتد كه گاهي بيمار، بيـشتر از پزشـك دربـاره هاي نوپديد اتفاق

و تجربه  و آن را لمـس مـي درد خود، آگاهي او. كنـد دارد؛ چون با بيماري، زندگي

و كدام، او را آرامـش مـي بهتر مي در. دهـد داند چه چيزي دردش را بيشتر بنـابراين

به گذشته، چاره و تجربه اي جز . پزشكي نداشتند كار بستن همان اندازه از دانش

لا بـد مـن ملاحظـة نعم،«: اند يك قانون كلّي در پزشكي ارائه داده1صاحب جواهر

و دارو، 	�א> � الدواء للداء علي حسب ما يكون عند العقلاء؛ بله، نـاگزير بايـد بـين درد

ـ آن ـ لحاظ كرد چنان مناسبت را عقلاست ج1404صاحب جواهر،(» كه نزد ص43 ق، ،51(.

پس چنين نيست كه بتوان هر دارويي را براي هر گونه بيمـاري تجـويز كـرد؛ بلكـه

ت  ناسبي عقلايـي ميـان ايـن دو باشـد؛ منتهـا ايـن تناسـب، پـيش از ايـن در سـطح بايد
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مي پايين و دقتّ گمان و بيماري تري از احتمال هـاي مختلـف هايي كه اكنون با نام رفت

مي مي و شناسند، يك كاسه و دارو با احتمـال بـسيار بـالاتر شد؛ ولي امروزه تناسب درد

مي دقيق و بيماري تري گفته و تخصصي شدهها شود . اندو داروها بسيار جزيي

ده يك درد يا نارسايي يا اختلال در بدن، مي هـا بيمـاري متفـاوت تواند ناشي از

البته با استفاده از تكنولوژي آزمايشگاهيـ باشد كه امروزه تشخيص آن ممكن است

و تا پس ديگر نميـ ...و تصويربرداري و زماني كه توان به تجربيات عادي اكتفا كرد

و آسان است، خوددرماني يا درمـان  تخـصص هـاي بـي كشف عامل بيماري، ممكن

.وجهي ندارد

و كساني كه در طول عمر چند بار مبتلا برخي از بيماري)ب ها هم سطحي است

و مـدت  و چگونگي شده، يا بيماران مبتلا را مشاهده كرده باشند، به خوبي از اندازه

و هم  اند، ماننـد سـرما زند آگاه به تشديد يا بهبودي آن دامن مي چنين آنچه زمان آن،

 بـه1رو صاحب جـواهر از همين. هاي متداول كودكان خوردگي، يا برخي از بيماري 

و اطفال مثال زده است؛ زيرا پيرزن ها در طول عمر خـود، تمـاس زيـادي بـا عجائز

و اطفال بسياري را بزرگ مي  ر كودكان دارند هم. بينندا مي كنند يا رشد آنها البته اين

يك نوع تخصص است، ولي تخصص در هـر بيمـاري، بـه حـسب همـان بيمـاري 

.شود سنجيده مي

در داروي اين نوع بيماري و بـر فـرض خطـا ها هم زيـان قابـل تـوجهي نـدارد

مي. كند تشخيص، خطر مهمي بيمار را تهديد نمي  توان اين دسته را مـشمول بنابراين

 چنين توجيهي بر كلام1كه از مرحوم محسني دانست؛ چنان1اهرمدعاي صاحب جو 

.ايشان نقل شد

ميهم)ج شـود، ماننـد هايي كه از خارج به انسان وارد مـي توان بين آسيب چنين

و سوختگي با ساير بيماري  و نـسبت بـه پانـسمان، تجربيـات زخم ها فرق گذاشت

هايي كه سبب روشـن خـارجيريعادي را كافي دانست؛ يا به تعبير ديگر، بين بيما 

و بيماري  و مربوط به اخـتلال دارد هايي كه عامل آن خارجي ولي نامعلوم، يا داخلي

و تنها در قسم دوم حكم بـه لـزوم در كاركرد ارگان  هاي بدن است، تفاوت قائل شد

. تخصص داد
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هاي سـطحي، در طـول زنـدگي بـراي همـه اتفـاق خراش، بريدگي يا سوختگي

و مي و مدت زمـان آن، بيشتر افراد، كم افتد وبيش با روند بهبودي اين نوع جراحات

پزشك متخصص هم چيزي. چنين عوامل تشديد يا تسريع درمان آن آشنا هستند هم

به. دهد كنند، انجام نمي افزون بر آنچه ديگران مي  تنها ممكن است پانسمان جديدي

د .هدبيمار معرفّي كند يا پماد متفاوتي پيشنهاد

 گيري نتيجه

يعني دانـش( با تكيه به چند روايت قائل شدند كه كسب تخصص1صاحب جواهر

مي)و مهارت  و با اكتفا به تجربيات عادي هم توان به درمـان در پزشكي لازم نيست

رو نشان داد ايـن كـار، مـصداق خطرپـذيري بـوده، نوشتار پيشِ. ها پرداخت بيماري

ا  و از طرفي، ادلهّ.ستحكم اوليِ خطرپذيري، حرمت  ايشان به خاطر ضـعف سـند

بنابراين حرمت ايـن كـار. اولي خارج كند تواند مسأله را از تحت قاعده دلالت، نمي

چنين ادلهّ اقامه شد كه داشتن تخـصص در انجـام امـورهم. به حال خود باقي است 

و نتيجه اين شد كه سـه پزشكي را لازم مي  سبت بـه نـ1گانـه صـاحب جـواهر داند

و پزشك از ديدگاه فقه، دو قسم بيشتر نـدارد  و: درمانگر، درست نيست متخـصص

مي غير متخصص؛ تجربيات عادي هم ملحق به بي  و صورت ميانـه تخصصي اي شود

.بين اين دو نيست

و بيان داشت در پايان هم، اين نوشتار كوشيد توجيهاتي بر ادعاي ايشان ذكر كند

و دسـتاوردهاي آن كه با توجه به زما  و فضاي صـدور ايـن ديـدگاه روزِ پزشـكي،ن

كردن به همـان تجربيـات عـادي نبـود؛ زيـرا پزشـكي نيـز تـوان اي جز بسنده چاره

و تشخيص درستي از بيماري  ها را نداشت؛ ولـي امـروزه كـه بـا كمـك آزمايـشگاه

و بـا اسـتفاده دستگاه  از هاي پيشرفته تصويربرداري، تشخيص بيماري ممكـن شـده

و تست داروها بر حيوانات، ميزان اثر آن بر بيماري آزمايش ها بـا درصـد هاي باليني

هـا خطاي اندك، قابل كشف است؛ اطلاقي كه در بيان ايشان نسبت به همه بيمـاري 

و داروي بيماري  و دستاوردهاي پزشكي در كشف سبب ها، آمده، ديگر محلّي ندارد

.بيات عادي، براي هر بيماري نسخه پيچيددهد تا با تكيه بر تجر اجازه نمي

تـوان هنگـام بله، چنانچه يك دارو، عوارضي ندارد يا آثار بد آن ناچيز است، مي
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و ادعاي بـي بيماري تجويز يا استفاده كرد؛ ولي بسنده  نيـازي از پزشـك كردن به آن

و پيچيده يا بيماري در بيماريبويژهـ ـ جايز هاي خطرناك .نيستهاي نوپديد

و براي عمـده افـراد البته برخي از بيماري ها هم در واقع نياز به تخصص ندارند

آيند كه بيشتر آنها هم با اسباب تشديد يا بهبـود آنهـا آشـنا در طول زندگي پيش مي 

مي. هستند تواند تجربه خود را از آن بيماري با ديگران درميـان بنابراين يك شخص

.اران انجام دهد، بدون اينكه آموزشِ پزشكي ديده باشدبگذارد، يا آن را براي بيم
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م  نابعفهرست
.قرآن كريمـ
في تفسير القرآن العظيم والـسبع المثـاني،)ق1415(، محمود بن عبدااللهيآلوس.1 . روح المعاني

و مصحح علي، عبدالبارى( .א��.'�� دار الكتب:بيروت،) عطيه، محققّ
اكبـر غفـاري، علي(.الفقيه يحضرهلامن،)ق1413(عليبندمحم،)شيخ صدوق(بابويه ابن.2

قم)و مصحح محقق .اسلامي انتشارات دفتر:،
و عبدالحـسين امينـي، محقـق(الزيـارات،، كامـل)ش1356(محمـد بـن جعفـر قولويه، ابن.3


�� دار:، نجف) مصححI8�'א�.
في تفسير القرآن،)تابي(، محمدجواديبلاغ.4 .ي وجدان:قم. آلاء الرحمن
:، بيـروت)الغفور عطار، محقـق عبد احمد(، الصحاح،)ق1376(حمادبن اسماعيل جوهري،.5

.للملايين العلم دار
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ا)ق1410(، محمد بن منصور)ابن ادريس( حلّي.7 دفتـر: لسرائر الحاوي لتحرير الفتـاوي، قـم،

.انتشارات اسلامي
א��ש����، تحريـر الأحكـام)ق1420(، حسن بن يوسف بن مطهر اسدي)علامه حلي( حلّي.8

قم) محقق بهادري، ابراهيم(، אR	א	��على مذهب  .7مؤسسه امام صادق:،
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